
 
 

 

 هاي ونگوگ با تأمل در آراي هيدگربررسي انديشه زيستِ آگاهانه در نگاره
 

 چكيده
با طرح اين مسئله هنر و حقيقت  هيدگر مارتين افتد.رخدادي است كه در بستر اثر هنري اتفاق مي« حقيقت»

 يجو و جست و كشف به بردارش به ييها نامه در كه زين ونگوگ. كندرا به طرز اعجاب انگيزي به يكديگر مربوط مي
از اين جهت طرز نگاه ونگوگ  .است آگاهانه يستيز به شدن ترکينزد دنبال به رسديم نظر به است، كرده اشاره قتيحق

تأثير آن در  و ونگوگ آگاهانه زيستِ هدف از نگارش اين مقاله، بررسي تفكر خورد. پيوند مي هيدگربا انديشه به هستي 
. به منظور روشن ساختن استهاي اين هنرمند هيدگر و چگونگي ظهور حقيقت در نگاره فلسفه با تأمل در هنر وي
و  رابطه حقيقت با اثر هنري تي در مورد، سوالاآثارشدر خلق  هنرمند آگاهانه انديشههيدگر در ارتباط با شيوه برداشت 

با استفاده  به اين منظور شده است. طرح او هاينقاشيپديدارها در ذات و آشكارگي  ونگوگشناسانه نحوه زيست هستي
در  .شده است هاسعي در حل پرسشدر چارچوب مفاهيم هيدگر  ونگوگ آثاربا تحليل برخي و واسطه تفسيري بياز 

و هر دو در پي  معنادار دارداي از هنر رابطه هيدگربا برداشت  ونگوگ بيان هنريرسد به نظر مي تحليل نهايي پژوهش
  باشند.انسان به تفكر در هستي خويش ميو دعوت كشف وجود 

 ونگوگهيدگر، زيست آگاهانه، هنر و حقيقت، پديدار،  :هاكليد واژه

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 مقدمه
است. وي بشر را به انديشيدن در جهان و به نوعي  نهد، تفكراي كه هيدگر بر دوش انسان معاصر ميوظيفه

هاي دروني انسان رخنه كرده است، پرتاب ترين لايهاي كه در عميقو ما را به مسئله خواندفرا مي «1بودن -جهان -در»

از نظر او هستي بشري جداي »كند و آن چيزي نيست جز كشف حقيقت و رسيدن به وجود و يادآوري هستي انسان. مي

و غوركردن از ستيغ دوردست  از جهان وجود نداشته و صرفا جايي خارج از اينجا نيست كه در انتظار به آزمون درآمدن

توانيم آن را، و خود را، به عنوان بخشي از آن عقلانيت باشد. در عوض، ما از آن پديدار شده و در آن وجود داريم و مي

يز به عنوان يک ن ونگوگاز طرفي ديگر  (146, ص. 1394)دآلوا,  «و به عنوان هستي در جهان به ادراك درآوريم.

هاي نقاشي خود و با الهام از جهان پيرامون سعي در به چالش كشيدن هنرمند آگاه به هستي، با زندگي در ميان بوم

نيز رابطه اين دو را  ونگوگكند، نحوه هستي خود دارد. از اين رو همچنان كه هيدگر رابطه هنر و حقيقت را مطرح مي

كه  دهداي نشان ميهيدگر در فلسفه خود به تعداد محدودي از هنرمندان اهميت ويژه كشد.خود به تصوير مي آثاردر 

نحوه ظهور  «ي ونگوگهاكفش»با نام وي  هايينقاشطرح داستاني از يكي از وي با  هاست.نيز در ميان آن ونگوگ

سرچشمه » همراه است و حقيقت با روشني در فلسفه هيدگر،   كند.و رخداد حقيقت را در يک اثر هنري مجسم مي

هنر به  (526, ص. 1374)احمدي,  .«از حجاب بيرون شدگي خود چيزهاست ها بل درآشكارگي، وحقيقت نه در گزاره

 دهد كه ظهور پيدا كنند و در پي اين ظهور، حقيقت به عنوان يک رخداد اتفاق افتد. پديدارها اجازه مي

كه هنر را تقليدي از طبيعت و هدف آن را 3كه هنر را به معناي ميمسيس و ارسطو 2تفكر افلاطون وي به 

خدمت  و دركه در آن همه چيز حول محور سوژه  را تفكر متافيزيكيكند. همچنين نامد، بسنده نميمي 4كاتارسيس

و شناخت  كه بنابر امري حسي هشناسانزيبا هنر را از ديدتحليل و بررسي هيدگر . داندناقص مي گيردسوژه قرار مي

كه در آن به پديدارها امكان  5فنومنولوژيشناسانه بر پايه روش و تفكري هستي داندمين كافي ،گيردميصورت  حسي

هاي آشكار شدن تدريجي فرد نشانهاز ديد هيدگر پيدايش سوبژكتيويته و خودمختار»نهد. دهد را ارج ميظهور مي

ها اند. انسان نه تنها اسطورهشناسي سودمند بودهرسد اين دو پديده تاريخي براي زيباييدر حالي كه به نظر ميانحطاطند، 

 «بلكه راه رسيدن به ذات چيزها و از جمله به ذات خود انسان را بريده است. كن و الاهيات را منحل كرده،ريشه را

 (299 , ص.1387)ژيمنز, 

دارد. هانه هنرمند و خلق اثر هنري وجود رابطه متقابلي بين زيست آگا آيد،در هنر كه از تفكر هنرمند برمي   

دهد و آن را تبديل به در اين ارتباط هنرمند با توجه به بروز پديدارها و با استفاده از خلاقيت خود اثر هنري را شكل مي

هنرمند به هستي خويش آگاه است و در تلاش براي جست  ،. در اين زيست آگاهانهكندبستري براي تفكر هنرمند مي

باشد هستي خود مي كشف راز و رمز هستي است. هيدگر اين انسان را كه هميشه به دنبال پرسش ازود و و جوي خ

دازاين خود هماره پيشاپيش دازاين هماره با اين يا آن شيوه بودن است كه از آنِ من است.  » كند.معرفي مي6 «دازاين»

اش اي كه در هستيبه نحوي از انحا بر سر اينكه به چه طريقي هماره از آن من باشد تصميم گرفته است. آن هستنده

 (149, ص. 1386)هيدگر,  «در همِّ هستي خويش است با هستيِ خويش، كه خويشمندترين امكان اوست، مناسبت دارد.



 
 

 

اي دازاين به حضور خود در اين جهان آگاه است. از اين رو ميان هنر و حقيقت كه هنرمند همواره به دنبال آن است رابطه

است كه در زندگي هنري ونگوگ نيز به شود. اين رابطه نتيجه زيست آگاهانه و تفكر در نحوه زندگي آدمي برقرار مي

 شود.وضوح مشاهده مي

زندگي او با مسائل هستي شناسانه و پرسش هاي متعدد از  و خانواده اي مذهبي پرورش يافتهدر  ونگوگ

ها اما در فضاي زندگي و كار او كه به هيچ وجه از يكديگر است. اين پرسش گره خوردهوجود و هستي خويش كاملا 

جست و جوي او را در اين طبيعت پر  ،سن رميو  آرلطبيعت او از  هاينقاشيشود. براي مثال ديده مي نيزجدا نيستند 

ارهاي او در ك طبيعتباشد. كارگيري اين موضوعات براي شناخت او از اين جهان ميه و ب دهدنشان مي از رمز و راز

شود بلكه نگاه نو و انديشه آگاهانه نمي آفرينيتنها باز اندرخت طبيعت او هايقاشي. در نبازنمايي صرف نيستيک  فقط

هاي درخت تمام صفات و ويژگي از اثران به عنوان بخشي از يک دهد. درختاو را به طبيعت و جهان هستي نشان مي

. نحوه روداز صرف موضوع بودن براي يک نقاشي منظره فراتر ميد كه نشود و به عنصري تبديل مينروفراتر مي بودن

ل هنرمندان و نگاهي تأم ديگرفضايي متفاوت از  درك و ارائهكه فقط مختص اين هنرمند است،  اوهاي ضرب قلم

تري بر دوش مسئوليت مهم وكند ر بر او ظهور ميبه عنوان يک پديدا دهد كه تمام عناصر هستيبرانگيز را نشان مي

شود اسطه پديدارهايي كه بر او نمايان ميد. ونگوگ به ودهخبر مياز ظهور حقيقت  در پي آن گذاشته شده است كه وي

 برد و سعي در روشن ساختن حقيقت در آثارش دارد.به ذات پديدارها پي مي ،و نحوه ديد متفاوت خود

آگاهانه كه در  بر اين است كه اين انديشه پرسش گرايانه و زيستِمقاله فرض با توجه به مسائل مطرح شده، 

 اثرتنها چند در طي ساليان زندگي خود  . هيدگردارد اتياشتراكهيدگر  زند با انديشه و تفكرموج مي هنرمندي هانقاشي

داند كه هنري اصيل، داراي خلاقيت و با اين حال او را هنرمندي مي و ها را مشاهده كردهاز ونگوگ با موضوع كفش

خلق كرده است. بدين منظور ابتدا با  شودته ميپرداخ هاي بنيادين فلسفهبه پرسش و همچنين هنري كه در آننبوغ 

هيدگر و ارتباط  فلسفه ونگوگ و آثارشود و ارتباط هيدگر و بررسي هنر از ديدگاه او اشاره مي نگاهي مختصر به انديشه

 روشن گردد. هنرمندهاي در نگارهگردد تا از اين رو تأمل اين فيلسوف بررسي ميحقيقت با هنر 

 :شده استپرسش اصلي كه در اين مقاله مطرح  2و در نهايت 

يم رهنمون هنرمند آگاهانه ستيز به را ما كه دارد وجود ونگوگ هاينقاشي و دگريه هنر فلسفه نيب يا رابطه چه. 1
 سازد؟

 دهد؟يم رخ ونگوگ آثار در چگونه است وجود ظهور و يآشكارگ كه قتيحق. 2

 
 

 پيشينه تحقيق
و انديشه او در  ونگوگكند، كمبود بررسي نحوه زيست نگارش اين مقاله را مشخص مي ضرورتآنچه كه 

 نوشته 7 «هيدگر و هنر» كتاب. باشدهيدگر مي انديشه ارتباط آن با هايش ونقاشيآن در  گنجاندناين هستي و 

هاي در اين كتاب، مسائل زيبايي شناسي و نقد است. هنر را مشخص كردهمسئله فلسفه و ارتباط آن با   8كوكلمانس

و نحوه ديد هيدگر نسبت به نگاه اين فيلسوفان به هنر بررسي شده است. همچنين نحوه ظهور  ي از فيلسوفان ديگرهنر



 
 

 

نوشته  «حقيقت و نسبت آن با هنر»در كتاب  حقيقت با تأمل در شيئيت و روابط بين حقيقت و هنر مشخص شده است.

در روابط هنر و حقيقت، كار هنري و همچنين سرآغاز كار هنري به خوبي روشن شده است.   9گرانريخته محمدرضا

نحوه ظهور حقيقت در اثر هنري  ، «s  old shoes’oghGHeidegger, and van  errida,D10»مقاله

هاي ونگوگ و تحليل هرمنوتيكي آن مسير رخداد حضور روشن كفش قاشيبررسي شده است و با توصيف جزء به جزء ن

 قاشينهد، اين نرا ارج مي «ساخت گشايي» منتقدان هنر كه نظريه يكي از  كه به عنوان11چنين دريدا ده است. همش

تر نزديکكشد تا بتواند به نحوه بروز حقيقت و توصيف هيدگر از اين جفت كفش هاي متفاوتي به چالش ميرا با سوال

كه هنري يک اثر باشد كه اين مسئله ميدر رابطه با  «Heidegger on the nature of truth » مقاله شود.

شود به ما نشان تواند حقيقت را عليرغم واقعيتي كه در تصوير مشاهده ميبه روش بازنمايي انجام شده است  چگونه مي

براي ما ملموس  قاشياثبات شده به وسيله حواس ما بلكه از طريق يک ندهد و حقيقت را نه تنها به عنوان يک واقعيت 

 Heidegger on van Gogh old shoes: the use/abuse of a»مقاله  در هم چنين سازد.

painting» 12كند. از پردازد و آن را نقد مينويسنده به ادعاي هيدگر در رابطه با رخ دادن حقيقت در اثر هنري مي

قان هستند  به بيراهه رفته است و به نوعي با كفش ها و اينكه متعلق به زن دههيدگر در رابطه  داستاني كهنظر وي 

آورد و به حقيقتي مي «14چشمه» ،13از اثر مارسل دوشانح ايده خود سوءاستفاده كرده است و مثالي ياز نقاشي براي توض

داد حقيقت و نگاه ين در اين پژوهش علاوه بر نحوه رخبنابرا پردازد.كه در اين اثر وجود دارد و ابزارگونگي آن مي

تا انديشه و زيست ونگوگ به عنوان يک هنرمند را در خود جاي دهد و  مختصري به مباحث گفته شده بر آن است

  با آراي هيدگر بيشتر مشخص كند. را هاي ديگر اين هنرمندنگاره ارتباط

هنر و وجود چيست؟ همچنين هنر  كه رابطه استن مسئله پرداخته به اي15 «هنر و حقيقت نزد هيدگر» مقاله 

نوشته مارتين هيدگر شرح داده  «سرآغاز كار هنري»چه ارتباطي با يكديگر دارند و بدين منظور رساله و ذات حقيقت 

، «16يدگر و پديدارشناسي هرمنوتيكي هنراه»در مقاله شده است و نسبت وجود و ظهور حقيقت بررسي شده است. 

و به شناخت  جسته استو نسبت وجود را از طريق هنر  شدهمسئله حقيقت از طريق پديدارشناسي هرمنوتيكي بررسي 

بر اساس تحقيقات انجام شده، تا كنون   پرداخته است.شوند عالم يک قوم تاريخي كه چگونه به هستي خود آگاه مي

، تعميم بروز حقيقت به از شيوه پديدارشناسانه هيدگر هاي ونگوگ با استفادهنقاشي پژوهشي كه به صورت مستقل به

صورت نگرفته  ،پرداخته باشد نقاشي هايشدر  حقيقت ظهور باو هم چنين رابطه نحوه زيست وي  ديگر اين هنرمند آثار

 است.



 
 

 

 روش پژوهش

 تيموقع ليبر آن دارد تا به تحل ياو سع يكيهرمنوت يدارشناسيو كمک گرفتن از پد دگريها يبر آرا هيپژوهش با تك نيا

رو با  نيرا آشكار سازد. از ا قتيكه بر سر راه او قرار دارد، بپردازد و رابطه هنر و حق ييهاانسان در عصر مدرن و چالش

 قت،يبه جا مانده، از رابطه هنر و حق يخيتار يهااو و داده يهابر نامه يبر آثار ونگوگ و نگاه يليتحل -يفيتوص يكرديرو

و ابتدا با  پردازديونگوگ م يهااثر كفش ليبه تحل ،يكيهرمنوت يدارشناسيبا استفاده از روش پد ي. ودهدارائه  يريتصو

را در  يادامه هنرمند، هنر و اثر هنر درو  كنديآغاز م ءيش کيبه عنوان  يو فرض اثر هنر تيئيدر رابطه با ش حيتوض

را آشكار و ظهور  قتيونگوگ رابطه هنر و حق يهاكفش ليبا تحل نيچن. و همكنديم فيتوص يكيدور هرمنوت کي

 .سازديرا ممكن م يدر اثر هنر قتيحق
درختان «و  «خورها ينيزمبيس»كه عبارتند از:  آثار ديگر ونگوگو  «ي ونگوگهاكفش»پژوهش، با انتخاب اثر  نيا در

جفت كفش به آن پرداخته است را  کيدر اثر  دگريكه ها ،يدر اثر هنر قتيحق يتجل بر آن است تا مسئله يسع ،«سرو
و نحوه نگاه  ميبريم يپ يهنر کيدر اثر  قتيدادن حق رخ يونگوگ، به چگونگ گريآثار د لي. لذا با تحلدروشن ساز

 ها به تصوير در اين آثار بررسي شده است.ونگوگ به اشيا پيرامون خود و تبديل آن
 

 

 خاستگاه هنر
او سرچشمه را ذات و چيستي . كنداز سرچشمه اثر هنري پرسش مي، هيدگر« سرآغاز كار هنري» رسالهدر 

 سرآغاز، آن مبدأ، مصدر،»داند. را پرسش از ذات آن چيز مي شيءكند و شرط رسيدن به سرآغاز معرفي مي شيءيک 
پرسش از ذات ما  (213, ص. 1386گران, )ريخته« منشأ و ماهيت يک چيز است كه در آن وجودِ آن چيز حاضر است.

؟ استهنرمند  ،سازد. اما سرآغاز كار هنري چيست؟ آيا سرآغاز كار هنريرا به ديدن چيز آنگونه كه هست رهنمون مي
گيرد؟ در اينجا نشآت مي «هنر»چيز ديگري به نام يا شايد سرآغاز هردو آن ها از  هنري است؟ كار يا سرآغاز هنرمند

آن كند كه در نبود هر يک فهم معناي ديگري امكان ندارد. اما هيدگر دوري را بين اثر هنري، هنرمند و هنر آغاز مي
ل بايد ابتدا از چيستي هنر سوا اين سرآغاز. حال براي فهم است« هنر»داند يگر ميدچيز  چيزي كه وي سرآغاز و منشأ 

اما براي روشن شدن ذات هنر، بايد از كار هنري شروع كنيم زيرا كار هنري به فعليت  سازيم.كنيم و ذات هنر را روشن 
كار هنري، هنرمند را  به واسطهدهد كه هنرمند ظهور كند و ما . كار هنري اجازه ميرسيده است و در دسترس است

گذارد . كار) هنري( مي2) هنري( ظهور كند.  گذارد كار. هنرمند مي1رسد: با احتياط به اين نتايج مي هيدگر»شناسيم. مي
, ص. 1941)كوكلمانس,  «كنند.. هنر آن چيزي است كه از آن هنرمند و كار هنري ظهور مي3هنرمند ظهور كند و 

173) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازد و آن شيئيت يک ترين تعريف از يک چيز ميهنري، ابتدا به بنيادي براي توصيف و تشريح كارهيدگر 
گيرد مانند تمام اشيائ هنري را در ابتدا يک شيء در نظر ميگوييم؟ وي اثر شيء است. چرا يک شيء را شيء مي

از مواد  جابجايي و داراي ويژگي هاي يک چيز از جمله شكل و رنگ و جنس و ... هستند.پيرامون ما كه قابل حمل، 
شوند و به ها برده ميكنند. از مكان اصلي خود به موزهشوند و يک شكل نهايي پيدا ميه ميمختلف ساخته و پرداخت

تنها قابليت مصرف گرايي دارد يک شيء كه اما به راستي اثر هنري تنها يک شيء محض است ؟  آيند.مينمايش در 
وي با رد اين مسئله كه كار هنري تنها يک شيء است ما را ؟ شود نمايش داده مي و روديو از جايي به جايي ديگر م
كند زيرا ابزار علاوه بر ويژگي شيء سازد و آن ابزار است. او اثر هنري را يک ابزار معرفي ميبا مفهومي ديگر آشنا مي

كاربردي را دارد. يعني اثر هنري داراي ماده و صورت است. فلاسفه يونان باستان، يكي از نظريات ارائه بودن، ويژگي 
اند. ماده را ابزار خام يک چيز و صورت را كاركرد يا ناميده« ماده و صورت» شده در رابطه با شيء و شيئيت را نظريه 

دانيم. براي مثال در تابلوي ماده و كاركرد آن را صورت مياند. در اينجا ما اثر هنري را محتواي آن در نظر گرفته
ناميم. در نتيجه به ها صورت و مواد خام تشكيل دهنده آن را ماده ميكاركرد كفش ،1تصوير ،«هاي ونگوگكفش»

 بريم. اين ويژگي ماده و صورت اثر هنري با ابزاري بودن آن نسبتماهيت اثر هنري از طريق ماده و صورتش پي مي
دهد. اما با تمام اين تفاسير اثر هنري نه يک شيء محض و نه دارد و شيئيت اثر هنري را در ابزار بودن آن نشان مي

گيرد براي شيئيت آثار در نظر مي خاص يک ويژگيو كند او آثار هنري را متمايز از ديگر اشياء تعريف مي يک ابزار است.
آثار است. كار هنري از اين جهت هنري است كه « هنري بودن»و آن ويژگي كند كه آثار را از باقي چيزها متمايز مي

در آن خلاقيت به كار رفته است و خلاقيت و مُبدعِ بودن هنرمند است كه در اين ميان اثر هنري را از يک شيء محض 
داشتن خلاقيت و ابداع، بخشد. علاوه بر اين آثار هنري، به واسطه هنري بودن و چيز بيشتري به او ميآورد و بيرون مي

رساند . حقيقت در اثر هنري ظهور كنند. عالمي كه حقايقي را براي ما به ظهور ميعالمي را در درون خود آشكار مي
  (218, ص. 1386گران, )ريخته رسد. اما حقيقت چيست و چه نسبتي با اثر هنري دارد؟كند و به روشنايي ميمي

 (URL1) :مأخذ. 1886 ،ونگوگ ونسان، هاي ونگوگكفش.  1تصوير 

 



 
 

 

 

 

 حقيقت به مثابه يك رخداد
يدگر براي ه اند. امااند و نظريات متفاوتي در رابطه با آن ارائه دادهبه دنبال كشف حقيقت بوده از ديربازفلاسفه 

كه به  اندنام نهاده17 «يائآلت»د. يونانيان حقيقت را كنمي به فلسفه يونان باستان رجوعروشن ساختن مفهوم حقيقت 
او اين  شود.ار ميو بسياري از چيزها براي ما آشك يدآمعني ناپوشيدگي است. حقيقت به دنبال روشني و گشايش مي

است كه به معني روشن كردن نه از  )lichten(فعل اين كلمه به آلماني  نامد.مي18 «ليختونگ» روشني و گشايش را
زند كه از در اينجا جنگلي انبوه را مثال مي ويجهت نوراني كردن بلكه به معني سبک كردن و گشوده كردن است. 

از تاريكي به نور . جايي را روشن ساختن به معناي سبک كردن و ازي شده و آزاد و سبک تر شده استدرختان پاكس
ما دخل و تصرفي در اين روشني نداريم بلكه اين پديدارها  .چيزي را آزاد ساختن و رها كردن. است مكان آن درآمدن

 (Stambaugh, 1972, p. 65) كنند.ظهور مي سازند وخود را براي ما آشكار مي هستند كه

افتد و هنر بستري است تا اين امكان را براي حقيقت اتفاق مي رخداد است كهيدگر يک حقيقت نيز در نظر ه
آنگاه كه چيزها آنچنان كه هستند،  و ناپوشيده شود. آيدبه در از پوشيدگيآورد تا روشني ايجاد شود و حقيقت فراهم مي

حقيقت  بيم.يادهد و ما ذات حقيقت را درميحقيقت رخ مي كنندمتكي به خود و مستقل از هر چيز ديگر ظهور مي
اثر بسيار گيرد. اما رود و آشكارگي صورت ميرخدادي است براي يک لحظه. در همان لحظه است كه حجاب كنار مي

ر كند اين است كه اثر هست، حضواي كه توجه ما را به خود جلب ميهنري مسئله متفاوت از ديگر چيزهاست. در اثر
ما شود. اثر بريم و وجود اثر براي ما آشكار مياثر هنري پي مي 19سما به اگزيستان دارد و خلق شده است. بدين روي

كند اي منتقل ميها و مشاهدات ما را به حوزهايم، دانستنكند و تمام روابطي كه با اثر داشتهآشنا مي اي تازهرا با محدوده
چگونه مسيري را طي مي كند و  افتد چهناپوشيدگي كه در اثر يک رخداد اتفاق مي دهد. اماكه در آن حقيقت رخ مي

 (Jaeger, 1958, p. 67) كند ؟هموار مياين مسير را  هنر

 نحوه و يزندگ نيب ارتباط برساند، وجود ظهور از يدرست كشف به را ما تواند يم رسد يم نظر به كه يا مسئله
 در يدست دم يابزارها و اياش حضور با ونگوگ. است مخاطب به آن عرضه و خود رامونيپ ياياش در ونگوگ شهياند

 را پرتره کي اي يصندل کي كفش، جفت کي تنها يو ينقاش. كنديم دعوت هاآن در دنيشياند به را ما ش،يها نگاره
 به هاينقاش نيا به ما كه نيهم. است شده پنهان يتر قيعم مسئله هاسوژه نيا خلال در بلكه گذاردينم شينما به
. كنديم ترکينزد كند،يم صحبت آن از دگريه كه يا مسئله به قدم کي را ما م،يكنينم نگاه صرف ءيش کي ديد

  ؟افتديم اتفاق او نقاشي هاي در يقيطر چه از و چگونه قتيحق و ونگوگ شهياند نيب ارتباط حال

 

 حقيقت در اثر هنري
. «زمين»و « عالم» : كننديک اثر هنري، نقشي اساسي ايفا مي از منظر هيدگر دو عامل در رخ دادن حقيقت در

هاي درست كرده ساده و اساسي است كه )آن هاي گسترده عزمعالم، گشودن راه» ،  «سرآغاز كار هنري » در كتاب
است كه به هيچ چيز قابل برگرداندن نيست اي فروبستهزمين فراز آمدن آن پيوسته  گر خود است.عزم ها( خود گشايش



 
 

 

 «و از همين روي همواره نهان كننده است عالم بالذات غير از زمين است و با اين همه هرگز از آن جدا نيست.
  (32, ص. 1398)ضياءشهابي, 

يک قوم  هاي انسان و تاريخ زندگيگيريعالم نقطه عطف زندگي آدمي است كه در آن مهم ترين تصميم 
 اين محيطط اطراف ماست كه هرچه قدر نسبت هاي ما با ي. هم چنين عالم، روابط و نسبت هاي ما با محوجود دارد

بيشتر باشد، عالم ما بزرگتر خواهد بود. عالم بدين گونه نيست كه براي ما مشهود باشد و بتوانيم آن را در دست گيريم 
به طور مستقل از ما  و مانند مرگ و زندگي، نيكي و شر و ... . اينگونه نيست كه از ما جدا باشد في استطنقاط عبلكه 

عالمد و از هر چيزي عالم مي»  گويد:بلكه ظهورش به ما وابسته است. هيدگر مي، عمل كند. عالم بيرون از ما نيست
ها و روابطي را براي ما براي مثال، زن كشاورز عالمي دارد زيرا نسبت (28, ص. 1398)ضياءشهابي,  «تر است.موجود

اما سعي در نهان « زمين» شود.گشايد كه در آن چيزها آشكار ميگشايد. كار هنري نيز عالمي دارد و عالمي را ميمي
زمين  نهان كننده است. و بردساختن و گشودن از بين ميكردن چيزها دارد. زمين تمام تلاش هاي عالم را براي آشكار 

 شناسيزمين رشته گزيند. اما منظور اين زمين خاكي و كره زمين و آنگونه كه آن را درآن جايي است كه آدمي سكني مي
و زمين 20شود يابد. عالم برافراشته ميقرار ميتجاي گرفته است و عالم بر آن اس همه چيز در زمينشناسيم نيست. مي

 اين برافراشته شدن به معناي اقامه يافتن و برپاشدن است و فراز آمدن به معناي پيش نهادن، فرو بستن.21 .آيدفراز مي

 ,young) .به طوري كه هيچ راه نفوذي در آن نيست استو بسته شدن و انزوا زمين دائما در حال فروكش كردن عالم 

2002, p. 23) دهد كه اتفاقا ناگشوده بماند و باز نشود. براي مثال اگر سنگي را بشكافيم گاه خود را نشان ميزمين آن
بريم. هستي سنگ براي ما ماند و ما به سنگ بودن آن پي نميو يا وزن آن را اندازه گيري كنيم، باز سنگ، سنگ مي

كند كه گردد و به عنوان يک كل منسجم عمل ميآشكار مي شود ونامشخص خواهد ماند. زمين در خودش ظاهر مي
كند و نگاهدار عالم است. نظاره ميد، كنمحافظت ميدهد، شود. و همزمان زمين، پناه ميهستي و بودن در آن ظاهر مي

شود نميكند و در نهايت هم همه چيز و كل وجود آشكار ها به وسيله تلاش عالم جلوگيري ميزمين از آشكار شدن چيز

 ,Jaeger) گيرد.و در همين جاست كه پيكاري بين اين دو شكل مي و در اين آشكار شدن محدوديتي وجود دارد

1958, p. 64)  

به ظهور  از آنجا كه عالم بستر ظهور است و چيزها در آن .معناي جنگيدن و كوشيدن است به 22در اينجا پيكار
 كندمي شود و در مقابل آن زمين، بستري پوشيده است و در خفاست و از هر نامستوري جلوگيريو آشكار مي رسدمي

گيرد. كند، نزاعي بين اين دو شكل ميهاي عالم براي ظهور چيزها مقاومت ميو نهان كننده است و در مقابل تلاش
به پايداري  پيكارجويان اين نزاع در آنوحدتي كه  ب.اري نه از جنس ناسازگاري و آشواما نزاعي از جنس وحدت و پايد

 در راستاي اين نزاع و گيرد.زيرا اگر نزاعي نباشد آرامشي نيز شكل نمي، وحدتي از جنس آرامش و صلح رسند.مي
شود و به دهد و حقيقت همچون رخدادي ناپوشيده مي، درخشش و گشايشي رخ ميآيدآرامشي كه بعد آن به وجود مي

رسد. در واقع حقيقت در راستاي شكافي كه از نزاع به وجود آمده و دوباره تركيب شده و به پايداري رسيده ميظهور 
 (Stambaugh, 1972, p. 26) رسد.به ظهور مي ،است

 يعالم روابط نيدهد. در ايبه ما نشان م م،ياشده لو از آن غاف ميهست غرق آن در ما كه را يعالم يهنر كار
. شوديم ترتر و گشودهعالم ما بزرگ م،يريگيعالم م نيكه با ا يو به نسبت ارتباط ستيوجود دارد كه بر ما آشكار ن

عالم هر يک از ما با عالم ديگري متفاوت است زيرا هيچ كدام از ما از امكانات مساوي در زندگي برخوردار نيستيم و با 
 نيماند همان زميم يكه ناگشوده باق ياما بخش و .گيرداي به خود ميرنگ و بوي تازهها، عالم ما نيز تفاوت در نسبت

اثر  .كنديم فراهم ما يبرا را ياريبس يهاكه امكان  مينيبيم م،يبنگر يدرست به اثر هنر اگراست كه فروبسته است. 



 
 

 

كه نه فقط با يک فرد بلكه با  ديرا بگشا ييتواند معنايهنر م نكهيا براي مثال شود.هايش تعريف ميهنري، با امكان
را  يتواند عالم و روابط ي. هنر مهاي آن استاز امكان كندمي نايرا ب يمشترك هاييژگيو كند وقومي صحبت مي

 هنر در كه ييهاامكان اگر پس. دهديم شكل را او يدرون و يروح والحزن كشاورز كه ا کي عالممشخص كند، مانند 
امكان را به ما  نيا يهنر كار.است يهنر كار مختصكه  رديگيدر آن صورت م يشيگشا برسد، تيفعل به دارد وجود

 غلبه م،يا شده دچار آن به مدرن يايدن در كه يهست يفراموش به آن، به دادن وسعت و خود عالم شناخت با تا دهد يم
 و مدرنيته كه در آن هستي خود را فراموش كردهپس همانطور كه هيدگر مي گويد، هنر تنها راه نجات انسان از .ميكن

 أملسوژه محوري و راهي است كه مي تواند به انسان بياموزد كه چگونه مي تواند در هستي خويش ت درقرار گرفتن 
 كند.

 

كار بودن كار، ابزار  ؟چيستاست. اما كار بودن كار  «كار بودن كار»يكي از راه هاي به ظهور رسيدن حقيقت، 
كار هنري، بستري را . بينديشيم و هستي دازاينشود كه ما به بودن بودن ابزار و چيز بودن چيز، تنها وقتي درك مي

است. شود كه اين نزاع از جنس وحدت و كوشش آورد كه در آن عالم و زمين در نزاع هستند، باز يادآوري ميفراهم مي
شود. آشكار در اين بستر كه به واسطه اثر هنري به وجود آمده است، و در پي پيكار عالم و زمين چيزي نامستور مي

 شود به ظهور در مي آيد و آن حقيقت است.مي

شود؟ هنرمند در ارتباط با د چگونه توسط هنرمند خلق ميرساما اين بستر كه در آن حقيقت به ظهور مي
تواند در عالم جست و جو كند و اجازه دهد تا عالم پيرامونش مي كه استندن آن در زندگي و تفكر به آن و گنجا زيس يف

 بر او ظهور كند و خلاقيت و ابداع خود را به عرصه ظهور برساند.

 

 هاي ونگوگو ظهور پديدارها در نگاره 23فيزيس
اولين نام يوناني براي خود موجودات به عنوان يک كل است. موجود آن چيزي است كه به خودي  سيزيف

آيد و بار ديگر به خود كند و پيش ميفد، چيزي است كه ظهور ميشكمعنا تحت اجبار باشد ميخود بدون اينكه به هيچ 
  (35, ص. 1941)كوكلمانس,  نشيند.گردد و عقب ميباز مي

 نينخست» يمعنا به رياساط قلمرو در كه شود يم انيب نگونهيا كلمه نيا مفهوم «؟سيفوز اي سيزيف » مقاله در
 يمعنا به» يونانيدر فلسفه  ني. و هم چنرديگيم شتنيو وجودش را از خو ستين يگريو پرورده د باشد يم «افتهي تولد

 در اصالت ينوع يعبارت به شود،يم متحول و نموده رشد اديبن خود صورت بهكه  است يزيچ ييو شكوفا شيدايپ
دهد. يآن را در مقابل صناعت قرار م سيزيتر ساختن مفهوم فروشن يبرا زيدر ادامه ن« .دارد وجود تحول و رشد شيدايپ

 عتيطب مقابل در كاملا است گريد يزيچ در آن شيدايپ و علت و است بشر پرداخته و ساخت كه يمعن نيا بهصناعت 
 (67, ص. 1400)بلخاري,  باشد.يم ابد،ييو در جوهر خود دوام م استدر خود استوار  و ديآيم بر خود از كه

ر چيز يا شيء به دنبال اين دارد. ما د24 «ايستايي-در خود» موجود قائم به خود است و به اصطلاح هيدگر
دهيم اين شيء كنيم و زماني كه اجازه مير از هر چيز و هر نسبتي تعريف ميگرديم و شيء را مستقل و به دوله ميمسئ

آن حركت طبيعي و خود به خود است كه در نتيجه آن تمام  زيسوف» دهد. زيس رخ ميييا چيز بر ما ظهور كند، ف
را بدون هيچ  زيس موجوداتيف. (228, ص. 1386گران, )ريخته« .نشيندآيند و، سرانجام، در خود فرو ميميموجودات بر



 
 

 

دهد تا ظهور كنند و هيچ چيزي در اين به ظهور رسيدن دخيل نيست، كند و به آن ها اجازه مياي آشكار ميواسطه
 است. خود به خوديدهد، اين ظهور حركتي ي انجام نميكارر انسان در آن جايي ندارد و در اين ظهو

سختي را و جوي هنر مسير  . او در جستبه دنيا آمد هلند، زوندرتدر روستاي  1853ونسان ونگوگ، در سال 
اشفه طبيعت و نقاشي است كه در جست و جو و مك وياي را پيمود. براي رسيدن به هنر اصيل راه تازهطي كرد و 

اگر » گفته است: 25، تئوهستي را اصل كار خود قرار داد. او در يكي از نامه هاي خود به برادرش مطالعههستي برآمد و 
روشن است كه او در  (198, ص. 1397)فروزي,  «پنداشتم.جستم، زندگي را بيهوده ميهنر را در حقايق زندگي نمي

ديده و در مي اشياء و جهان پيرامون خود هنر خود به دنبال حقيقت زندگي بوده است و هنر را فراتر از بازنمايي صرف
كرده است. گرچه راه هاي بسياري را براي كشف اين حقيقت پيمود اما هيچ چيز جز هنر نتوانست آن هدفي را دنبال مي

 تر كند.ت بود نزديکاو را به هدفش كه كشف حقيق

دهد، واقعيتي كه او را به گويد، كه هميشه واقعيت را مورد مطالعه قرار مياي ديگر ميهم چنين در نامه وي
كوشم شكل ظاهري من نمي» نويسد: مي يگزيند. از اين روسو هنر را برميكند از اين تر مييکدحيقيقت زندگي نز

خواهم شكل چهره را از نظر رياضي دقيق نشان دهم، حركات آن را بيابم. من نميخواهم دست را طراحي كنم، بلكه مي
م حقيقت و معناي هخواكوشم، حالت و نفس عميق بيل زن را هنگام كار مجسم كنم، و به اصطلاح ديگر ميبلكه مي

 (257, ص. 1397)فروزي,  «زندگي را در نقاشي بيان دارم...

ونگوگ هنرمندي خودآموخته است كه با استفاده از رنگ و نور و با بهره گيري از امكانات عناصر تجسمي، در 
شويم كه او شيوه نگاه اول سعي در بازنمايي پيرامون خود و آنچه كه درآن است دارد. اما با نگاهي عميق تر متوجه مي

را روشن سازد و مسائل و مباحث عميق بشري  كند كه در هنر خودمي و سعي گزيندبرمي متفاوتي را از ديگر هنرمندان
دهد. اين كند و هستي او را شكل مي. مسائلي كه زندگي بشر را دگرگون ميبه وجود آورداي را براي مخاطب نگاه تازه

هستي انسان و  آورد تا بدين وسيله بهشيوه نگرش او به محيط پيرامونش، بيان تصويري خاصي را براي او فراهم مي
روني خود بيان تصويري خود را حضور او در هستي بپردازد. او با جست و جو در اين زمين خاكي و هم چنين مكاشفه د

نيست بلكه  و تكنيک كار متفاوت اوهاي او فقط بازنمايي صرف از اين جهت كه فرم ها و ضرب قلم سازد.تر ميغني
و تفكر در هستي خود او با كشف طبيعت  .دهندخبر ميو از حضور انسان  آينداين فرم ها و اشكال به سخن در مي

اي اين شيوه نگرش او شايد ريشه در كودكي او دارد كه در خانواده كند.آدمي مي« هست بودن» سعي در چگونگي
ر اين راه موفق زيست. حتي زماني خود نيز در پي ادامه اين راه بود اما به نظر مي رسد كه دمذهبي با پدري كشيش مي

اما چگونه است كه مي گوييم او  نشد و از اين روي به هنر پناه آورد. در اين جهان به شناخت هستي خود و حضور خود
   خلق تصاويرش به دنبال جست و جوي هستي انسان است؟در 

 است نداشته را خود ينقاش در وجود ظهور كردن آشكار قصد ونگوگكه  ميمسئله آگاه هست نيما از ا اگرچه
 داشته تياهم هاآن ذات كه دهيديم ياگونه به را هستند آن در كه يياجزا و رامونيپ جهان هنرمند كه مسئله نيا اما

 و كفش مانند يابزار يچگونگ نقاش نيا يبرا. دهديبودن خبر م يبه نحوه ياز تفكر و هاآن ظاهر فقط هنو  است
بلكه به آشكار  نبوده روزمره يعاد حضور کي حضور، نيا وبوده است.  مهمدارد  حضورو  «هست» كفش نيا نكهيا

 ادآوري انسان به را فشك بودنِ  كفش ونگوگ واقع در. انجامديم بودن ابزار يورا يو شكل گرفتن مفهوم يشدن عالم
 يسو به ينحو به ونگوگ سبب نيكه در جهان بودن و نحوه تفكر در آن را فراموش كرده است. بد يانسان .شوديم

 .است برداشته گام شود منجر يقتيحق ظهور به كه ييهاپرسش



 
 

 

خوشايند  ،اندوزد و اتفاقات متعددي حالكند و تجربه هاي متفاوتي را مييونگوگ، به شهرهاي مختلفي سفر م
كند. براي ياري مي كه خلق يک اثر هنري اصيل است، دهد كه او را در رسيدن به هدفشيا ناخوشايند براي او رخ مي

او را در جست و جوي حالات آدمي و ( 1)تصوير  26 «سيب زميني خورها»مثال يكي از تابلوهاي ونگوگ با عنوان 
طبيعت براي او بستري  كند.الم خود بررسي ميها را با عهاي انسانو روابط و نسبت دهدها نشان ميشناخت انسان

د كه اين كشف و شهود به ود در طبيعت ابزارهايي هستنو نور و رنگ موج سازد تا در آن به مطالعه بپردازدفراهم مي

توان از رسند. بستري كه مير ميدر آن به ظهو گيرد. همچون بستري كه اين اشيا و موجوداتها انجام ميوسيله آن
هرچيزي  آن رنگ و نور به ظهور درآيند و كند تا در. او به واسطه تصويرش محملي را ايجاد ميياد كرد زيسيف آن با نام

راستاي  دهد كه تنها دركه باطن است آشكار گردد و نامستور شود. اين خلاقيت و مبدع بودن هنرمند را نشان مي
آيد و هم چنين يكي از شروط لازم براي اين است كه يک اثر، اثري هنري شود. اثري كه پديد مي آفرينش اثر هنري

ونگوگ از اين جهت هنرمندي در جست و جوي هستي  به واسطه خلاقيت هنرمند از يک شيء صرف خارج شده است.
علاوه بر يک بازنمايي، كه از طبيعت آورد كه آثاري را پديد مي ع بودنشبدِاست كه به واسطه خلاقيت و ويژگي مُ

اند، اشياء و فيگورها معنايي فراتر از سوژه نقاشي رفتهكه در آن فيگور در فضا قرار گ آثاريبيجان كشده شده است يا 
آيد و گيرد، ظهور به وجود ميمي شكل ميدر اين آثار هنري عال رواز اين  كهشوند ميتبديل آثاري هنري  بهو دارند 

اين آشكارگي از وجود پديدارها  شود.گشوده ميهمان حقيقت است  رسدبه نظر مي دهد. ظهور وجود كهي رخ ميآشكارگ
شويم حقيقتي است كه با ديدن يک شيء گويد. اينكه ما با ديدن يک نقاشي از حضور يک شيء آگاه ميسخن مي

بريم كه با ديدن اين ها پي ميحقيقت كفش ما از اين جهت به «هاي ونگوگكفش» قاشيرسيم. در نواقعي بدان نمي
ها بستري بنابراين، تصوير كفش شويم.ها ميما متوجه حضور آن و كنندها اهميت دو چنداني پيدا مينقاشي، كفش

ها ديگر شيئي كه اين كفش (Zachariáš, 2014, p. 366) است كه در آن خود كفش ها مشخص شده است.

 (URL2) :مأخذ، 1885، ونسان ونگوگ، زميني خورهاسيب.  2تصوير 

 



 
 

 

اين همان  د.كنننيستند و ذهن ما را به تفكر در وجودشان متمركز مياند، پركار افتادهبعد از يک روز  از خانه ايدر گوشه
دهد و نه در هرگونه گويد. ظهوري كه تنها در يک كار هنري اصيل رخ ميظهوري است كه هيدگر از آن سخن مي

 اثري. 

 

 هستي  و زيست آگاهانه در ونگوگ
كند. او را از باقي هنرمندان متمايز مي كند وآثار ونگوگ را به عنوان هنر اصيل يا هنر بزرگ معرفي مي، هيدگر

باشد و براي ظهور و آشكارگي تنها مي« درخود ايستا»تر به آن اشاره كرديم هنري هنر ونگوگ، همان گونه كه پيش
گويد. از كشف هستي و حضور آدمي، از چگونگي حضور از مسائل مهم بشري سخن مي به خود متكي است. هنر وي،

بندي و نحوه نورپردازي  با استفاده از تركيب( 1)تصوير  «زميني خورهاسيب» او در اين جهان. براي مثال در تابلوي 
زندگي دردناك طبقه كارگر جامعه دارد  آلود كه نشان ازبار و غماثر و تاكيد او بر محوريت انسان در تابلو، فضايي محنت

كند. گر بودن و محبت بين آنان آشنا ميها، ما را با تلاشدر دست آنان و همبستگي اين انسان يهازمينياما با سيب
بريم از پشت پنجره يک خانه، به عالمي كه در اينجا آشكار شده پي نميواضح است كه ما با ديدن يک صحنه واقعي 

از هنرمندان ديگر  ياز اين جهت است كه و كند.قاشي ونگوگ است كه ما را به ديدن اين مسائل دعوت ميبلكه اين ن
كند. به عالمي ي آنچه كه خود مشاهده كرده است دعوت ميمخاطب را به ديدن و تفكر درباره ونگوگ شود.متمايز مي
او در اين جهان يک  نگي حضورمحوريت دارد و چگوكه انسان در آن . به عالمي گويداز حقايق سخن ميكه در آن 

همچنين  كند.ونگوگ هنرمندي آگاه به هستي خويش است از آن جهت كه در هستي آدمي تفكر مياصل مهم است. 
كار انديشه نيز بايد گشايش و حضور باشد.  خواند، تفكري كه وظيفه يک انسان است.هيدگر انسان را به تفكر فرا مي

(Stambaugh, 1972, p. 73)  «كند و در آن تفكر ، از هستي خويش پرسش ميدر فلسفه هيدگر« دازاين
ت و به دنبال كشف حقيقت هستي پس به هستي خويش آگاه است. همانگونه كه ونگوگ به هستي خود آگاه اس كند.مي

ت شور و به عل انسان»... نويسد: اي مياو در نامه كند.ک مي. حقيقتي كه انسان را به پرسش از وجود خود نزدياست
, ص. 1397)فروزي,  «كند براي ماموريتي برگزيده شده و بايد كارش را به پايان برساند.هيجاني كه دارد احساس مي

190) 

دهد و همراه دهد تا در برابر او آشكار شوند. اين آشكارگي رخ ميهاي اطراف خود اجازه ميبه پديدار ونگوگ
دهد تا ها اين امكان را ميكند بلكه به پديداردخالت نميآيد. خود هنرمند در اين آشكارگي آن روشني به وجود مي

ع بدِ كنند و به واسطه مُوم نقاشي ونگوگ باز ميها خود راه را براي ورود به بايستايي خود را حفظ كنند. پديدار درخود
زيرا پديدارها در آن به  ونگوگ هنري در خود ايستاست رسند. پس هنربودن و خلاقيت هنرمند به عرصه ظهور مي

توانيم روند كار هنري ونگوگ از اين جهت است كه مي گيرد.رسند و از نبوغ و خلاقيت هنرمند سرچشمه ميظهور مي
و فلسفه هيدگر  هايي ميان نحوه هستي و زيست آگاهانه ونگوگهيدگر تطبيق دهيم و شباهتفنومنولوژي را با روش 

رين تدرونيدهيم تا در خود قرار گيرد، در خود باشد و خود را به واسطه به شيء اجازه مي فنومنولوژيبيابيم. در تفكر 
و نه چيزي بيروني آشكار سازد. از اين روي ما از تفاسير گذشته كه اثر را به واسطه مسائل اجتماعي و مذهبي  هاويژگي

. تفكري كه اين امكان را نگريماي به اثر هنري ميسازيم و با نگاه تازهكردند رها ميهاي هنري و... تفسير ميو نظريه
 ها پي ببريم. به ذات آنو برخورد كنيم  ها روبرو شويم،خل و تصرفي با آند دهد تا بدون هيچها ميبه پديدار

 



 
 

 

 درختان سرو، حقيقت و روشنايي
اند و او را نويسد كه درختان سرو فكرش را مشغول كردهاي به برادرش تئو ميدر نامه 1889ونگوگ در سال 

هاي دهد كه اين درختان سرو مانند ابليسکاو ادامه مي ند.بيند، نيستها را ميكنند اما هنوز آنگونه كه او آنمتحير مي
ها بخشيده است. در بيان مصري داراي خطوط و تناسبات زيبايي هستند و رنگ سبز كيفيت خاص و متفاوتي به آن

كنند. توان ديد، عناصر كيفيت خاص و متفاوتي پيدا ميهايش ميچنين انديشه او كه در نوشتهتصويري و هم

(www.vggallery.com, 2015)  درختان سرو كه در نگاره او در عين لطافت، استوار و مستحكم هستند و در
هاي درخت گونگي، سرسبزي و طراوت نيستند كه اند، ديگر تنها درختان سرو با ويژگيمركز تركيب بندي قد علم كرده

آميزند و از ميروند و با ذوق و خلاقيت هنرمند درد. بلكه از درخت بودن فراتر ميها را بازآفريني كرده باشونگوگ آن
گويد. البته انديشيدن در درخت كه به منزله يک پديدار براي دهند كه هيدگر نيز از آن سخن ميروشنگاهي خبر مي

ست كه پاي خود را فراتر از كند، لازمه رسيدن به آگاهي در حضور درخت است. حال اين چه چيزي اونگوگ ظهور مي
شود؟ اگر به مسائلي همچون فرم اي جديد در تأمل و تفكر ما ميگذارد و باعث به وجود آمدن مرحلهدرخت گونگي مي

و ماده در ساختار اين نگاره بپردازيم، يا در رابطه با جنس درختان و وزن و پوشش گياهي آن صحبت كنيم، به بيراهه 
به  العمل هيدگرايم. عكسهاي هنري بازگشتههاي زيبايي شناسانه و نظريهتحليل اثر از ديدگاه ايم زيرا باز بهرفته

هاي هنري نيست، بالعكس، وي ها و نظريههرگز يک واكنش نقادانه به واسطه تحليل «هاي ونگوگكفش»نقاشي 

در حالي كه هيدگر ما   (walker, 1980, p. 17) برد.نوعي روياپردازي شاعرانه را در تفسير اين تصوير به كار مي
شود و ما به اين سوالات كند كه در آن حوزه متفاوتي از اثر گشوده ميرا به مسيري در نگريستن به اثر هنري هدايت مي

ونه است؟ به واسطه اين ها چگاند، هستي آنخوريم كه اين درختان چه هستند و براي چه هدفي به وجود آمدهبرمي
تر خواهيم شد. هم چنين بايد دقت كنيم كه درختان سرو به عنوان يک ابژه ها ما به حقيقت سروها نزديکپرسش

از اين جهت  (www.vggallery.com, 2015)كنند. نيستند، بلكه يک شيء هستند كه ذات خود را آشكار مي
كند. درختان سرو، ها برخورد ميپديدارشناسي هرمنوتيكي را پيش مي گيرد. بدون واسطه با پديدهاست كه هيدگر روش 

رنگ، تركيب بندي اثر، حضور اين دو درخت با قامتي ايستاده و نحوه قلم گذاري وي به شكلي پيچان و پر تحرك، 
كنيم و ها برقرار ميابند و نسبتي كه با آندهيم بر ما ظهور يهمگي از پديدارهايي هستند كه ما در اين اثر اجازه مي

هيدگر در كتاب  بهتر است همانگونه كه دهد. گيرد، عالمي را شكل ميروابطي كه بين ما و اين پديدارها شكل مي
دهد، ما هم به داستان اين درختان سرو داستاني را شرح مي «هاي ونگوگكفش»در رابطه با اثر « سرآغاز كار هنري»

 .بپردازيم

 

زند و كنتراست خوبي را با آسمان آبي در ، دو درخت سرو كه سبزي آن نيز از نظر ونگوگ به سياه ميقاشيدر اين ن
پيچد و فضايي ها ميهاي آناند. باد در لابلاي شاخ و برگزار قد برافراشتهپس آن پيدا كرده است، در ميان اين علف

هاي بسياري آورد. اين درختان سالزار به وجود مير علفهاي زرد و سبز و بنفش نقاشي شده است را دنوراني كه با رنگ
ها بلندتر از ديگري است توسط مردي كه رسد سروها كه يكي از آناند. به نظر مياست كه در اين زمين ريشه دوانده

ند. او كاي قديمي كه به تنهايي در آن زندگي ميشوند. مردي در خانهها خيره شده است، ديده مياز دوردست به آن
دهند. باد كه بيند و درختان نيز از احوال او آگاه هستند و احساس او را بازتاب ميحال هر روز خود را در درختان مي

كند كه درختان نيز شود حس ميها خيره ميشوند و مرد نيز آشفته. وقتي در سكوت به سروتاب ميوزد، درختان بيمي
رسد هيچ چيز جز آفتاب در اين كره خاكي وجود ندارد، و همه چيز و ه به نظر مياند. در اواسط ظهر كبه او خيره شده



 
 

 

كند همچنان كه گرماي آفتاب چهره او را حتي طبيعت عقب نشيني كرده و گرما پيروز شده است، مرد حس مي
مرد نيز كه آن قدر عضو آفريند. هاي زيادي ميتابد. در حقيقت گذر زمان شباهتتابانه ميسوزاند، به درختان نيز بيمي

گراست. كنند. او نيز مانند سروها منزوي و درونكند كه سروها تجربه مياين صحنه شده است، چيزهايي را تجربه مي
را « زمين»گذرد، وسعت ها مياند، و زمان زيادي از جواني آنحضور اين درختان، كه به راستي تا آسمان قد كشيده

اند و به زمين كنند. اين جفت درخت در اين زمين آرام گرفتهعظمت زمين را نمايان ميكند. درختان سرو آشكار مي
شود. اش، از يک شيء صرف متمايز ميتعلق دارند. اثر هنري چيزي است كه خلق شده است و به واسطه خلق شدگي

ابزار بودن سروها، و مفيد ه كاربردي بودن اثر هنري، زمين در اين اثر هنري آزاد است كه خودش باشد و براي اينك
شود تا ويژگي خلق شود و پيش نهاده ميگيرد بلكه زمين فراز آورده ميها را نشان دهد مورد استفاده قرار نميبودن آن

هاي كفش» اثردر   .آيداي خلق شده است، به چشم شدگي اثر و مُبدعِ بودن اثر، واقعيتي كه اثر به طور خلاقانه
 عالم است.  تصوير، خود «ونگوگ

 

، زماني كه اين اثرتفاوت دارد. در  «هاي ونگوگكفش» اثرآنچه كه در درختان سرو رخ مي دهد، از جهتي با 
ها ابزاري هستند كه ما هر روزه شود. كفشكند، اين مسئله به خوبي آشكار ميها صحبت ميهيدگر از ابزاري بودن آن

ها و درختان در گرچه كه كفش افتد.ها طي فرآيندي اتفاق ميآن شدن ها ابزارسرو قاشيكنيم. اما در نها را به پا ميآن
اي نقاشي كرده است كه از يک شيء محض، با ها را به گونهبا اين حال ونگوگ آن ويژگي شيئيت مشترك هستند.

درختان ابزاري نيستند كه هر روز  اثرتر در رابطه با آن گفته شد، تفاوت دارد. هم چنين در اين كه پيش يهايويژگي
انگيزد كه اين درختان گذارد و در مخاطب پرسشي بر ميبراي ساختن شيئي قطع شوند. بلكه نقاشي ونگوگ پا فراتر مي

اهميت اين درختان « بودن -جهان -در» م،كنينگاه مي اثر هنرياين چرا و چگونه در اينجا حضور دارند. وقتي به 
آنجايي كه درختان فقط يک شيء محض يا يک سوژه براي نقاشي، يا تنها ابزاري براي استفاده  از .يابدزيادي مي

خورد و با ذات اين درختان پيوند مي انند و اين پرسشرسمي خود به نحوي به پرسش از حضور و وجودِنيستند ما را 
م. اين مسئله به دليل نگاه ونگوگ نسبت براي اينكه حضور اين درختان را بفهميم بايد از ذات اين درختان پرسش كني

شود. در واقع به جهان پيرامونش و نحوه نگرش او به اين مسئله كه چيزها چگونه در اطراف ما حضور دارند مرتبط مي
را  اممسائل مطرح شده به خوبي در آثار وي مشخص است و از طريق همين آثار  اي است كهنحوه زيست او به گونه

تواند روند مشابهي را پيش بگيرد. از كند. نحوه حضور ما در هستي نيز مييستن و انديشيدن دعوت ميبه اينگونه نگر
باشد را با پرسش از ذات خود پيوند دهيم. حضور و ذات خود پرسش كنيم و نحوه ارتباطي كه ميان حضور و وجود ما مي

اند و كاري بس دشوار براي فهم آن تلاش كردهاگرچه كه رسيدن به وجود و هستي مسئله ايست كه تمام فلاسفه 
هاي بهتري برسيم كه ما را به توانيم به پرسشمي تروالات و قرار گرفتن در مسيري درستاست، اما با پرسيدن س

 كند.تر ميمفهوم اين مسائل نزديک

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقيقت اينگونه نيست كه يک بار و براي هميشه اتفاق افتد، بلكه تا زماني كه عالم ما امكاناتي را براي ما 
دهد و ادامه دارد. و نيز حقيقت به آورد تا به وسيله آن چيزهاي بيشتري براي ما آشكار شود، حقيقت رخ ميفراهم مي

كنيم و براي ما عقلانيت پيدا كند يا خير و تا زماني كه ما دهد، حال ممكن است ما آن را درك مرور و آهسته رخ مي
 .Sassen, 2001, p)افتد. دهيم و اطراف ما پر از پرسش و ابهام است، حقيقت اتفاق ميبه پرسيدن ادامه مي

163) 

 

عالم اين  ،شود و زمينبه وسيله زمين محافظت مي ،ددر اين علف زار پر رمز و راز دار تنها مردِعالمي كه   
گيرد. شكل مي «زمين»و  «عالم»در اينجا همانطور كه پيش تر اشاره كرديم، نزاعي بين دارد. مرد را در خود نگاه مي

اين درختان فراخوان  كند.ت ميممقاو انههاست و زمين كه استواراره در پي آشكار ساختن حقايق سروعالمي كه همو
كند با عالمي كه درختان به وجود پوشاند و از آشكارگي دوري ميكنند. زمين كه خود را ميرازگونه زمين را آشكار مي

كه از جنس وحدت است و اين وحدت در پي آرامشي بعد از مقاومت زمين و اما در اين نزاع  شود.اند روشن ميآورده
به تفكر در رابطه  شدن برخي از اين حقايق و رهنمون ساختن ماگيرد و با روشن ، رخدادي شكل ميرهايي عالم است

و آن  كند.مي مسئله متفاوتي معطوفتوجه ما را به ها، ها و هستي آنوآگاه شدن نسبت به عالم سر و با درختان سرو
است و هم  حقيقت هم پوشاننده خورد.اين است كه هنر كه سرآغاز هنرمند و اثر هنري است چگونه با حقيقت پيوند مي

  .شودآشكار مي در ذات خود، و سرو بودننندگي كفش بودن آشكاركننده. در اين آشكارگي و پوشا

 (URL3)  مأخذ: ،1889، ونسان ونگوگ، «درختان سرو». 3 تصوير



 
 

 

ها خلق كرده است به خوبي آگاه است ولي در ظاهر نقاشي خاصي هيدگر از آثار متفاوتي كه ونگوگ از كفش
اينكه  «هاي ونگوگكفش» قاشيكند. در نميها حقيقت يكساني را عرضه كند كه همه آنرا در ذهن ندارد و ادعا مي

برد زيرا ها را سمبلي از حضور ونگوگ در اثر بدانيم، ما را به بيراهه ميفرض كنيم و آن سلف پرترهها را يک ما كفش
ها از آن چه كسي هستند بلكه آنچه اهميت دارد اين است كه اين مسئله براي هيدگر اهميت چنداني ندارد كه كفش

دهند و ما با مواجهه با اين اثر به اينكه درختان در حقيقت چه هستند. همچنان كه سروها از حضور خود خبر ميها كفش
شويم و ونگوگ مخاطب را با ماهيت وجودي اند روبرو ميسرو چه هستند، چه هدفي دارند و براي چه در آنجا قرار گرفته

 .Payne, 1992, p). هاستستانس درختان سرو و هستي آنيابد اگزيكند و آنچه اهميت مياين دو سرو آشنا مي

اي عادي و كند، اين است كه درختان سرو سوژهاي كه نظر مخاطب را بسيار جلب مي، مسئلهاثردر راستاي اين  (92
به تصوير كشيده است كه ما با ديدن آن وارد گذرانده، اما طوري آن را معمولي هستند كه اين هنرمند هر روز از نظر مي

كند. روبرو ميدر رابطه با وجود و نحوه هستي  متعددي هايشويم كه علاوه بر تفكر و تأمل ما را با پرسشعالمي مي
كنيم بلكه به عالمي كه درون آن هاست ورود نمي درختان واقعي سرو،. ما با ديدن هنرمند است از آنِ خلاقيت اين 

اثر هنري بزرگ دو چيز را به ارمغان (Babich, 2003, p. 160)  افتد.هم از طريق اثر هنري اتفاق مياين م
كه چيزها چه هستند و  كند تا بفهمديخي و بشريت كمک ميبخشد و به جامعه تارآورد: در ابتدا به چيزها نگاه ميمي
ند كه واقعا چه چيزي در زندگي اهميت دارد. چه چيزي ناب و اصيل تا بدابخشد نگاهش را مي طور به انسان طرزنهمي

شود و ... . به زبان است و چه چيزي ابتدايي، چه چيزي ارزش به ياد ماندن دارد و چه چيزي به فراموشي سپرده مي
واسطه آن جامعه تاريخي شروع به  كند كه بهديگر اثر هنري اصيل يک زمينه هستي شناسي و اخلاقي را ايجاد مي

  (Thomson, 2011, p. 42) كنند.فهميدن هستي خود مي

هاي وجودي در درونش رخ دهد و چيزي را به شود تا نسبتاين بدان معني است كه اثر هنري باعث مي
كند و در آن ه در ادوار تاريخي مختلف ظهور ميكگويد نمايش گذارد. همانگونه كه هيدگر از يک قطعه شعر مي

دهد. فرهنگ اين قوم تاريخي را مشخص دهد كه براي خوانندگان يک دوره تاريخي رخ ميهايي را نشان مينسبت
داد و گشايشي كه براي هر قوم اتفاق خكند. همچنان كه نسبت هاي عالم هر فردي با فرد ديگر متفاوت است، رمي
 نيز تنها مختص همان قوم است.افتد مي

 

 گيرينتيجه
نسبت به زندگي و هنر خود و زيست آگاهانه او در اين  ونگوگدر اين پژوهش تلاش شده است تا نگرش 

كه  نشان داده شودكند، كند و مخاطب را به تفكر در هستي خويش دعوت ميجهان، آنچنان كه هيدگر در آن تفكر مي

 ونگوگ هاينقاشيدر چطور يابد؟ و اين هنرمند تجلي مي آثارچگونه در حقيقت كه آشكارگي و ظهور وجود است، 

 توانيم زيستي آگاهانه را جست و جو كنيم كه با فلسفه هيدگر مطابقت داشته باشد؟مي

ق و خلاقيت نتيجه ذو ،است مناسب براي ظهور حقيقتكه بستري  را اصيلهيدگر خلق اين اثر هنري 

كند. دعوت ميچيز كوچک در اين هستي او را به تفكر  افكند و هرداند كه در هستي خويش نظر ميهنرمندي مي

دهد و آن ها را در بوم نقاشي خود با توجه به آگاهي از وجود خود در اين هستي، به پديدارها اجازه ظهور مي ونگوگ

درختان » قاشيهمانطور كه در ن ويند وگرسد اين پديدارها با مخاطب سخن ميكشد كه به نظر ميطوري به تصوير مي



 
 

 

با بهره گيري از شيوه بيان خاص  ونگوگشود. شن ميدهند كه حقايق در آن رواز عالمي خبر مي بررسي شد «سرو

اي نشيند و با خلاقيت خود پديدارها را به گونهمل در هستي ميهاي خود به تأرنگ و نور در نگارهخود و به كارگيري 

ه تفكر بينيم بلكه بنمي است، ها را فقط عناصري كه دركنار هم چيده شدهدهد كه ما ديگر آندر كنار يكديگر قرار مي

ديگر اشيايي براي استفاده روزمره  رود واز بين مي هابه آن هر روزه پردازيم. اعتمادها ميو چگونگي وجود آن در وجود

، رنگ و  به آن پرداختيم هيدگراز منظر همانگونه كه  و كنيمها ميو شروع به سوال پرسيدن در رابطه با آن ما نيستند

دهد و پرسش از هستي افتد، خبر از ظهور وجود ميگيرند و حقيقت كه به عنوان يک رخداد اتفاق ميبويي متفاوت مي

دهد و كه مخاطب را با زيست آگاهانه خود پيوند مي ونگوگدهد و انديشه را تشكيل مي اين فيلسوفكه بنيان تفكر 

 .دهدپر عظمت خود جاي مي آثاردهد و حقيقت را در مي بيند، به ما نشانجهان را آنگونه كه خود مي
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Abstract 

 

 

 
Truth is a demure occurrence within the work of art. Martin Heidegger relates art and truth in an 
extraordinary way by proposing this matter. And in this regard, he portrays art as a salvation for 
modern man who has forgotten his existence and has been summoned to reckon his being through 
art. Van Gogh, who discussed the search for truth in his letters, appears to be attempting to move 

closer to conscious life. The purpose of writing this article is to look into Van Gogh’s conscious life 
contemplation and its impact on his work considering Heidegger’s philosophy and manner of truth 
emergence in his paintings. Regarding the connection between truth and the work of art and also 
Van Gogh’s ontological ideas and the transparency of the nature of the phenomena in his work some 
questions have been proposed in order to shed a light on Heidegger’s conception of conscious 
awareness method of the artist in creating his paintings. so it has been tried to solve the questions 
by employing a direct interpretation and by analyzing some of Van Gogh’s paintings in the structure 
of Heidegger’s concepts. In the final step, it seems Van Gogh’s notion has a direct connection with 
Heidegger’s philosophy and his perception of art, and both were seeking to unfold the existence and 
invite man to ponder about it. Van Gogh's problems and inquiries from his early years served as the 
impetus for his exploration of the cosmos and attempt to comprehend it. Similarly, according to 
Heidegger, man's inquiry should begin with problems, not with philosophy. Our motivation also 
stems from the challenge of thinking about going back to the actual items. Van Gogh appears to have 
begun his thoughtful life by listening to the call of things to return to themselves. Where he is, what 
he looks like, and how he acts. 
For this reason, he is an artist who, considering this conscious notion, is distinguished from others in 
Heidegger’s point of view and claims a special place. Van Gogh lets the phenomena speak for 
themselves and manifest themselves on him. One of the themes that is made clear and appears in 
his works is the truth. 
It seems that something behind a painted canvas of different subjects, a still life, working people or 
nature is seen in his works. Van Gogh has shown special importance to the relationship between 
man and his existence. He studies human beings in their way of life and tries to understand human 
beings. In this direction, he penetrates into the deepest inner layers of man and searches for the 
truth. A truth that, according to this artist, can only be found in painting, paint and canvas. The truth, 
which according to Heidegger is the appearance and the revelation of existence, is a painting concern 
for this artist and he goes in search of it. in this search what is important is the human being. A 
person who is centered in the subject of her works. 


